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 چکیده

نویس از زبان هندی توسط پازند شِکنَد گُمانیک ویچارهایی که در پنج فصل نخست در این پژوهش واژه
          ها، و گجراتی در متنِ پازند آورده شده است، به همراه صورت پازند، پهلوی، برگردان فارسی واژه

را نویسندة آن  شکند گمانیک ویچارگیرد. کتاب شناسی و صورت باستانی آنها مورد بررسی قرار میریشه
فروُخا پسر هرُمِزددات نام دارد، پس از سفر به هندوستان تألیف کرده است و چون با سفر به که مَردان

ز از پارسیان هند بوده نویسِ متنِ کتاب نیهندوستان با زبان گجراتی پارسی آشنایی پیدا کرده و پازند
های این کتاب آمده است. نگارندگان هایی از زبان هندی و گجراتی در تمام فصلاست، به همین سبب واژه

ها را در زبان هندی و گجراتی این مقاله که آشنایی کامل با زبان هندی و گجراتی دارند، همۀ این واژه
نویس چون هش مشخص گردید که نویسندة کتاب و پازنداند. در این پژویافته و مورد مطالعه قرار داده

ها صورت هندی و گجراتی پارسی را به کار بردهزبانشان گجراتی پارسی بوده است، برای بسیاری از واژه
های هندی و گجراتی خالص که در پنج فصل نخست وجود داشت مورد بررسی قرار گرفت اند و همۀ واژه

صورت آوانویسی هندی با خط اوستایی آورده شده است، مورد بررسی به های آوانویسی نیز چونو صورت
قرار گرفت و برای هر واژه مقولۀ دستوری و جنسی که آن واژه در زبان هندی و گجراتی )مذکر، مؤنث، 

هایی ارائه گردید. این مقاله حاصل صورت جداگانه یادداشتخنثی( دارد، آورده شد و در مورد هر واژه به
 در جهان توسط نویسندة مسئولِ آن صورت گرفته است. بارنخستینکشفی است که برای 
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ABSTRACT 
In this research, the words that are given in the first five chapters of Shikand Gumānīk 
Vichār by the author of  the Pāzand text from Hindī and Gujarātī in the Pāzand text, 
along with Pāzand, Pahlavi form, Persian translation of words, etymology and their 
ancient form, are examined. The book Shikand Gumānīk Vichār was written by 
Mardānfarōkha, the son of Hōrmezddāt, after his trip to India and became acquainted 
with the Pārsī Gujarātī language during his travel to India, and also the author of the text 
of Pāzand of the book was one of the Pārsīs of India, that is why many words from Hindī 
and Gujarātī are mentioned in all the chapters of this book. The authors of this article, 
who are fully acquainted with Hindī and Gujarātī, have found and studied all these 
words in Hindī and Gujarātī. In this study, it was found that the author of the book and 
the author of the Pāzand, because their language was Pārsī Gujarātī, they used the Hindī 
and Pārsī Gujarātī forms for many words, and all the pure Hindī and Gujarātī words that 
existed in the first five chapters were examined, and the transliteration forms were also 
examined because they are given in Indian transliteration with Avestan script and for 
each word, the grammatical and gender category that the word has in Hindī and�Gujarātī 
(masculine, feminine, neuter) was given, and notes were provided for each word 
separately. This article is the result of a discovery made for the first time in the world 
by its responsible author. 

 

DOI: 10.22059/JFLR.2022.341869.949 

Goshtasbi Ardakany, P., & Jaberinasab, N. (2022). Investigation of Hindi and Gujarati words in the first five chapters of shikand 

Gumanik Vichar. Journal of Foreign Language Research, 12 (3), 366-392. 

mailto:poorandoxt.m@gmail.com
mailto:nargesja@azad.ac.ir


 

368 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/). Non-

commercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited 

 
 

J
O

U
R

N
A

L
 O

F
 F

O
R

E
IG

N
 L

A
N

G
U

A
G

E
 R

E
S

E
A

R
C

H
, V

o
lu

m
e 12

, N
u

m
b

er 3
, A

u
tu

m
n

 2022
, P

a
g

e 366
 to

 392
 

 مقدمه .1

اسمِ مؤنث  -paiti-ā-zantayدر اوستا  پازندواژۀ 

« در برابر، مقابل، ضد»به معنای  -paitiاست و از پیشوند 

)822, 1961Bartholomae, (  و-zantay-ā  به معنای

. ) ,.342ibid(تشکیل شده است « فهم، تفسیر، توضیح»

خط »و به « فارسی میانه )= پهلوی(»متونی که به زبان 

شوند. نخست خوانده میهستند، اصطلاحاً پازند « اوستایی

ترین خط اوستایی برای نوشتن اوستا اختراع شد، زیرا بزرگ

این بود که به خط پهلوی بود که ناقص « زند اوستا»مشکلِ 

نشانه داشت و ممکن بود یک حرف پهلوی نشانگر  14بود و 

توانست تلفّظ دقیق و صحیح واژگانی چندین آوا باشد و نمی

 اوستا به کار رفته بود، مشخص های مقدسِرا که در نوشته

کند و از سوی دیگر وجود هُزوارش و املای تاریخی در این 

افزود. همچنین در خط خط بر مشکل خواندن اوستا می

های کوتاه وجود نداشت ای برای ضبط مصوتپهلوی نویسه

و همین خود موجب بروز اشکالاتی در خواندن خط پهلوی 

ت دانشمندان بر آن شدند که شد. به دلیل همۀ این مشکلامی

حروف جدیدی را اختراع کنند که هر یک نشانگر یک آوا 

نشانه دارد  53باشد و خط اوستایی که کاملاً آوانگار است و 

ترین خطوط دنیاست و چگونگی تلفظ واژگان و یکی از کامل

کند، اختراع شد و ترجمه و تفسیر اوستا را را دقیقاً ثبت می

ی میانه بود، با خط اوستایی نگاشتند. در متون که به زبان فارس

پازند تنها چهل نشانه از خط اوستایی به کار رفته است. خط 

اوستایی بعدها برای نگارش متون پهلوی دیگر نیز به کار 

 رفت. 

، )Dhaval(فرزند دهاول  )Neryosang(نریوسنگ 

وی در اواخر سدۀ  دستور معروف پارسیانِ مقیم هند است.

دوازدهم میلادی در سنجان، شهری که زردشتیان پارسی 

های زیست و با تبحری که در زبانبدانجا مهاجرت کردند، می

هایی از اوستا را پهلوی و سنسکریت و اوستا داشت، قسمت

، ذیل 1376نامۀ دهخدا لغتبه زبان سنسکریت ترجمه کرد )

و برخی متون پهلوی را به پازند نوشت. ( «وسنگنری»مدخل 

 را نام برد.  شکند گمانیک ویچارتوان از این متون می

فرُوخا ، نوشتۀ مَردانشکند گمانیک ویچارکتاب 

(Mardān Farōkha) پسرِ هُرمِزددات (Hormezddāt) 

است و این کتاب را برای اثبات عقاید دینِ زردشتی و پاسخ 

به ابهاماتِ نوآموزان تألیف کرده است و در نوشتارِ کتاب از 

سلاحِ فلسفه و کلام برای پاسخ به ابهاماتی که ممکن است 

برای نوآموزان وجود داشته باشد، بهره جسته است. این کتاب 

فروخا ب، مرداندر فصل دهم کتا .دارای شانزده فصل است

گوید از سفر خود به کشورهای دیگر و سرزمین هندوستان می

و در مورد اینکه به دنبال این بوده که دین را با تفحصّ بیشتر 

رسد که چنین به نظر مینویسد. و از راه خرد دریابد، می

فروخا پس از سفر به هندوستان در آنجا اقامت گزیده مردان

 ته است. و دیگر به ایران بازنگش
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دو نسخۀ قدیمی خطی از متن پازند  ادوارد ویلیام وِست

اساس کار خود قرار داده و در با  ترجمۀ دستور نریوسنگ را 

میلادی، آن را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است  1885سال 

متن پازند و ترجمۀ سنسکریتِ دستور  1887و در سال 

نریوسنگ را با تصحیح و فرهنگ واژگان، با همکاری دستور 

هوشنگ جاماسب جی )= پیشوای مذهبی زردشتیان( 

در بمبئی به چاپ رسانده است. دومناش  اجاماسب آسان

)De Menasce( استاد دانشگاه فرایبورگ هم این کتاب را ،

با آوانویسیِ پهلوی آن و ترجمه به فرانسه و شرح و توضیح 

های آن، به سال به همراه فرهنگی از صورت پهلوی واژه

صادق  میلادی در سوئیس به چاپ رسانیده است. 1945

-گمان    گزارش »چهار فصل پایانی را در کتابی به نام  هدایت

صفحه  14ای در به پارسی برگردانده و بر آن مقدمه« شکن

های اول تا هفتم و نهم را فصل ژاله آموزگارنوشته است. 

    هایبه نامترجمه کرده و در مجموعه مقالات در دو کتاب 

به چاپ  «زبان، فرهنگ و اسطوره»و  «های ایراناز گذشته»

شرح و ترجمۀ کامل متن پازند  پروین شکیبارسانده است. 

را در ایلینویز آمریکا به چاپ رسانده  شکند گمانیک ویچار

رضا خسروی، ترجمۀ نامۀ کارشناسی ارشد محمداست. پایان

بوده است.  شکند گمانیک ویچارست کتاب پنج فصل نخ

نامۀ خود را با نیز پایان )Samuel Thrope(ساموئل تروپ 

 :Contradictions and Vile Utterances“عنوان 

The Zoroastrian Critique of Judaism in the 

 .”Škand Gumānīg Wizār  .در  رَهام اشَهنوشته است

 .Šak-ud-Gumānīh-Vizārکتابی را با نام  2015سال 

the Doubt-Removing Book of Mardānfarrox  

ای دربارۀ کتاب، در پاریس منتشر کرده است که شامل مقدمه

    هایی ها به همراه یادداشتترجمۀ و آوانویسی همۀ فصل

 )Carlo G. Cereti(صورت پانویس است. کارلو چِرِتی به

دارد. تیموس  شکند گمانیگ وِزارمقالاتی دربارۀ کتاب 

)Timus(  و رافائلی)Raffaelli(  نیز مقالاتی در مورد

 دارند.  شکند گمانیگ وزارکتاب 

در این پژوهش نخست به بررسی زبان گجراتی و زبان 

-ویژگی گجراتی پارسی و قواعد آن پرداخته خواهد شد، زیرا 

اند و سپس زبانِ متنِ های پازندی از این قواعد به وجود آمده

های هندی پهلویِ کتاب و زبانِ متنِ پازند، و پس از آن واژه

گمانیک شکند و گجراتی خالص موجود در پنج فصل نخست 

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  ویچار

 زبان گجراتی .2

I.  زبان گجراتی مانند مَراتهی(Marāṭhī)،  هندی

(Hindī) پنجابی ،(panjābī)، اُوریه (Oriya)  و

های هندی دیگر، به خانوادۀ آریایی بسیاری از گویش

ترین تعلق دارد و دختر زبان سنسکریت است. نزدیک

، Braj Bhāshā وروابط آن با پنجابی غربی در یک طرف 

یک شکل هندی باستانی، در طرف دیگر قرار دارد. 

های مختلفِ محلیِ گجراتی، سه نوع علاوه بر گویش

اصلی زبان نوشتاری و گفتاری وجود دارد. نخست 

گجراتی هندی، که همان است که به تصویب رسیده 

عنوان استاندارد به توسط دولت هند -و به درستی-
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شود. دوم، پذیرفته شده و در مدارس تدریس می

     گجراتی پارسی، زبانی که توسط پارسیان صحبت 

شود. این با گجراتی معمولی از شود و نوشته میمی

های خالص فارسی را این نظر متفاوت است که واژه

به ویژه در پیوند با امور مذهبی، علاوه بر انبوهی از 

های گرفته شده از زبان عربی و سایر واژه کلمات

پذیرد و اینکه دستور توجهی میقابل  اردو، به تعداد 

زبان آن در یک وضعیت کاملاً متغیر و نامنظم است. 

سوم، گجراتی مسلمانی، که مانند گجراتی پارسی، 

تعداد زیادی واژه از هندوستانی )و از طریق آن از 

برد. اما را به کار می فارسی و عربی( وام گرفته شده

اگرچه واژگان این زبان با توجه به گویشور هندو، 

توجهی متفاوت است، طور قابلپارسی یا مسلمان، به

تقریباً  -هنگام صحیح صحبت کردن-اما دستور زبان 

 . ) ,1892Tisdall ,15-16( یکسان است

II. که در زبان های زیادی در گجراتی وجود داردواژه-

های دیگر نیز به شکل کم و بیش متفاوتی وجود دارد. 

ها گجراتی خالص هستند که از زبان برخی از این واژه

های دیگر برگرفته سنسکریت گرفته شده است، واژه

    های عربی، فارسی و غیره است. قواعد کلی از زبان

 های زبان گجراتی از این قرار است:واژه

      را نشان  bدر حالی که هندی ترجیح صدای  -

-دهد. ازاینرا ترجیح می wو  vدهد، گجراتی می

در هندی،  bرو در بسیاری از موارد آغاز واژه با 

v  یاw  اولین حرف خود در گجراتی  عنوانبهرا

میان یا پایان  bدارد. این قاعده در مورد حرف 

، گجراتی bināمانند هندی  شود.واژه نیز اجرا می

vinā هندی :parbbat گجراتی ،parvat .در  و غیره

اینجا گجراتی بیشتر به زبان سنسکریت شباهت 

) ,1908Grierson, ; 101, 1892Tisdall , دارد تا زبان هندی

المخرج هستند. گویا قریب« و»و « ب. »330(

یکی است، چنانچه گاهی در زبان طبیعت هر دو 

-اعظمشوند )به هم تبدیل می« و»و « ب»فارسی 

 (.1399لطفی، 

دهد. ترجیح می a را به āگجراتی همچنین  -

وجود  makkhanبرای هندیِ   mākhan بنابراین

 .makkhīبرای هندی  mākhīدارد: گجراتی 

شود. مانند تبدیل می oبه  auو  eبه  aiدر گجراتی  -

)= پَیدا(:  paidāبرای اردو و فارسی  pēdāگجراتی 

: گجراتی hnāṭbaiبرای هندی  besvuñگجراتی 

pesvuñ  برای هندیāhnṭpai گجراتی :ōlād  برای

برای عربی مَوت:  motعربی اَولاد: گجراتی 



 

371  

ش
وه

پژ
ای

ه
 

ان
زب

تی
اخ

شن
 

 در
ان

زب
ای

ه
 

ی،
رج

خا
 

ره
دو

 
12، 

ره
ما

ش
پا ،3 

  ییز
14

01
 از ،

حه
صف

 
36

6
 تا  

39
2

 

برای  īḍlonبرای عربی توَبه: گجراتی  ābōtگجراتی 

 .) ,īḍlaun )101, 1892Tisdallهندی 

در هندی، گاهی اوقات در گجراتی  eهمچنین  -

گجراتی  meraمانند هندی  شود؛می āتبدیل به 

roām هندی :āter  گجراتی ōrāt.   

- u  معمولاً بدون تغییر است، اما گاهی اوقاتa    

؛ هندی tameگجراتی  tumشود؛ مانند هندی می

ārātumh  گجراتی ōrātam.   

در گجراتی تبدیل  ḍhبه  ṛhو هندیِ  ḍبه  ṛهندیِ  -

 chaḍhvuñ؛ dauṛnāبرای  doḍvuñشود. مانند می

 .āhnṛchaبرای 

شود؛ مانند: تبدیل می sگاهی اوقات به  ṭhهندیِ  -

 .pesvuñ، گجراتی paiṭhnāهندی 

دارند،  iهایی که در ستاک خود در هندی واژه -

دارند. مانند هندی  aجای آن عموماً در گجراتی به

bigaṛnā گجراتی ،vagaḍvuñ هندی :likhnā گجراتی ،

lakhvuñ هندی :milnā گجراتی ،maḷvuñ اما .i  در

)در حدی  eطورکلی با کلمات عربی و فارسی به

-شود( در گجراتی نشان داده میکوتاه تلفظ می

: صاحِببرای عربی  sāhebشود؛ مانند گجراتی 

 . ) ,.102ibid( حاکِمبرای عربی  kemāhگجراتی 

- a  قبل ازh های عربی در گجراتی به در واژهe 

برای عربی  seheloشود. مانند گجراتی تبدیل می

( برای عربی vem)و مخفف  vehem: گجراتی سَهِل

در گجراتی  شَهْرطور مشابه، فارسی . بهوَهمْ

شود. عربی و فارسی می śeher/śaherتبدیل به 

  رَحمْشود. عربی می mehnatدر گجراتی محْنَت 

 شود.تبدیل می rehemدر گجراتی به 

( که پس از آن مصوت by)هندی  vyسنسکریت   -

= vehevārشود. مانند گجراتی می veبیاید، اغلب 

برای هندی  vepār؛ گجراتی vyavahārهندی 

byupār. 

 kh)ق( بعد از مصوت ظاهر شود،  qاگر عربیِ   -

. وَقْتبرای عربی  vakhatشود. مانند گجراتی می

کند. مانند تغییر می kدر غیر این صورت عموماً به 

 .قَبُولبرای عربی  kabūlگجراتی 

ف ظ و ض و حرو) اردو و فارسی Z صداهای  -

-ها شدهدر کلماتی که از عربی وارد آن زبان و ذ

 lamūj. مانند گجراتی دشونمی  j جراتیدر گ (اند

  .ةزَکابرای   tājakو  ظُلمْبرای 

و  محَمَّد، ُحقَّ ای مانندحروف دوگانه در کلمه  -

شوند، مجرد وقتی به زبان گجراتی وارد می مدَُّت

( mudad)یا  mudatو  hak، Mahamadد و به شونمی

 شوند.تبدیل می
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شوند؛ مانند جا میبهگاهی اوقات حروف جا -

)فارسی: گُناه(:  gunāhبرای  gunhāگجراتی 

 .ānṭīpبرای هندی  ñpvuīṭگجراتی 

پس از مصوت بلند،  ṇو  ḷگجراتی برای صداهای   -

ترجیح دارد، در این شباهت پنجابی نسبت به 

گاهی اوقات  ḍ. هندی بیشتر مثل گجراتی است

 uṭhāḷnāگیرد. مانند: پنجابی را می ḷجای پنجابی 

 .uṭhāḍvuñگجراتی 

گاهی اوقات در گجراتی یک واکۀ بلند اضافی   -

ā در کلمات وام گرفته شده از فارسی درج می-

برای  śāhjādo و  śāhājādoشود. مثلاً گجراتی 

 برای فارسی bāhādurī. گجراتی شاهزادهفارسی 

 .بَهَادُری

حروف عربی ع و ح وقتی که در پایان کلمه   -

گیرند، به ترتیب بدون واکۀ بلندِ پیشوند قرار می

گجراتی  جَمْع،شوند. مانند: می eو  āدر گجراتی 

jamā گجراتی  فَتْح،؛fate. 

-  w  در هندی، گاهی اوقات در گجراتیm می-

:  pānchmo، گجراتی pāñchwāñشود. مانند هندی 

 .pāmvuñ، گجراتی pāwaṇāپنجابی غربی 

هندی باستان( در  yoñاردو ) yūñدر پایانۀ قید،   -

شود. مانند هندی باستان تبدیل می em-گجراتی به 

tyoñ  و هندی و اردویtyūñ ِگجراتی ،tem. 

شوند، می iو  uاغلب جایگزین  īو  ūدر گجراتی  -

 و بالعکس.

ای که از زبان دیگری گرفته شده است، اگر واژه -

-ختم شود، این واژه در گجراتی به a-یا  ā-به 

-شود. اما گاهی اوقات به ختم می o-طورکلی به 

uñ کند. مانند: گجراتی تغییر میmevo  مَیوهاز 

. شاهزادهبرای فارسیِ  śāhājādoفارسی یا گجراتیِ 

 پَرَندَه.برای فارسی  paranduñاما گجراتی 

ها در گجراتی با مضاعف کردنِ بسیاری از واژه  -

« نزاع» mārāmārīشوند مانند ادۀ فعل ساخته میم

  .) ,.103ibid ,104(« ضربه زدن» ñrvuāmاز 

 

 :شکند گمانیک ویچارزبانِ متنِ پهلویِ کتاب  .3

رُوخا پس از سفر به هندوستان و اقامت در آنجا، فَمَردان

را تألیف کرده است. چنین شکند گمانیک ویچار کتاب 

رسد که وی در هندوستان اقامت گزیده و نظر می به

دیگر به ایران بازنگشته است و در هندوستان آموزگار 

-مَردان   فلسفۀ مذهبی بوده و شاگردانی نیز داشته است. 

رُوخا در هندوستان زبان هندی و گجراتی را فراگرفته فَ

یکی از پارسیان هند در آنجا  عنوانبهاست و همچنین 
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است و زبانی که با آن کتاب را تألیف کرده  زندگی کرده

است، از زبان هندی و گجراتی و نیز گجراتی پارسی که 

زبان پارسیان هند است، تأثیر پذیرفته است و کتاب را 

به خط پهلوی اما با زبان گجراتی پارسی )متشکل از 

های گجراتی، هندی، هندوستانی یا اردو( نوشته زبان

وی کتاب در گذر زمان از میان است. متأسفانه متن پهل

فروخا ای از متن پهلوی که مردانرفته است و هیچ نسخه

بار تألیف کرده است در جهان موجود نیست و نخستین

شکند گمانیک         متن پهلوی پنج فصل نخست 

نیز در زمان متأخر نگاشته شده است. بهترین  ویچار

ن خود را توان ثابت کرد که پارسیان متومی سندی که 

اند، نوشتهبه خط پهلوی اما زبان گجراتی پارسی می

ای پهلوی به زبان گجراتی است. جاماسب آسانا نامهواژه

های گجراتی پارسی و جلدی از واژهچهار اینامهواژه

-پهلوی گجراتی پارسی منتشر کرده است، که در آن واژه

های گجراتی پارسی را با خط پهلوی نوشته است و 

با خط گجراتی در کنار صورت  نیز ها رااملای واژه

ها را بر اساس واژه آوانویسی  یو .پهلوی آورده است

شود، آورده است آنچه در زبان گجراتی پارسی تلفظ می

ها معانی گجراتی و انگلیسی را در برابر هر و برای واژه

ها در این واژه ذکر کرده است. در واقع آوانویسیِ واژه

-هاست. این واژهامه، آوانویسیِ املای گجراتی واژهنواژه

و در این  تفاوت داردهای پهلوی نامهنامه با همۀ واژه

هایی که اصل ایرانی ندارند نیز موجود است نامه واژهواژه

های عربی نیز با خط پهلوی آورده شده است. واژه و 

 PAHLAVI, GUJARĀTĪ نام این دیکشنری با

DICTIONARYAND ENGLISH  اکنون تنها هم

دیکشنری موجود از زبان گجراتی پارسی است که در 

 رسد.سراسر جهان مورد استفاده است و به فروش می

نامه آورده خواهد شد که هایی از این واژهاکنون مثال     

دهد قواعد زبان گجراتی و گجراتی پارسی بر نشان می

 های آن اثر گذاشته است:واژه

اسم و  sē-shav: واژۀ bبه  wیا  vجیح قاعدۀ تر -

است. در این واژه با تأثیر قاعدۀ « سه شب»به معنی 

تبدیل شده است.  shavبه  b ،shabبه  vترجیح 

-می    گونه که در آوانویسی این واژه مشاهده همان

شود، آوانویسی واژه مطابق با املای گجراتی واژه 

 . )1882Asana,  Jamasp ,492(است 

وجه وصفی )= صفت مفعولی( و به  a-vastēواژۀ 

شده از؛ نشده؛ شلنشده، محکممحدود»معنی 

 bastē، که «شده، پریشان، خرابمستقل، غارت

تبدیل شده  vastēبه  bبه  vطبق قاعدۀ ترجیح 

. در زبان ) ,1886Jamasp Asana ,928(است 

   یا a-bastag صورتبهپهلوی ایرانی، این واژه 

a-bastak  وجود دارد، چون برای واژۀvastē 

در پهلوی ایرانی وجود دارد  bastag/kمعادل 

 -ag(. در واقع پارسیان 91، 1390وشی، فره)

که در فارسی وجود دارد،  ē- صورتبه انتهایی را 

 کنند.تلفظ می
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اسم و به معنی  āhānjē: واژۀ aبه  āقاعدۀ ترجیح  -

است که « بالا آوردن -عمل کشیدن )= هنجیدن(»

به  a ،āhanjبه  āدر این واژه طبق قاعدۀ ترجیح 

jnāhā  تبدیل شده استJamasp Asana, (

ایام، »اسم و به معنی  māyā. واژۀ 1879 ,226(

، که طبق قاعدۀ ترجیح ایَاماز عربی « هاها، روزفصل

ā  بهa ،و قاعدۀ تبدیلِ حروفِ دوگانه به مجرد ،

māaiy  بهmāyā  تبدیل شده استJamasp (

)57, 1877Asana, . 

صفت و به  a-dūrast: واژۀ aبه  uقاعدۀ تبدیل  -

نامناسب، نادرست، ناراست؛ ناکامل، »معنی 

، aبه  u، که طبق قاعدۀ تبدیل است «ناسازگار

durust  بهdurast  تبدیل شده است. نخستینu 

در  ūبا  uدر این واژه، طبق قاعدۀ جایگزین شدن 

) Jamaspتبدیل شده است  ūزبان گجراتی به 

)681, 1882Asana,  واژۀ .stōdar-an  صفت

« نشدهثابت نامناسب، ناراست، نادرست؛»و به معنی 

به این صورت  aبه  uاست که طبق قاعدۀ تبدیل 

در آمده و مانند واژۀ پیشین است با این تفاوت که 

تبدیل شده است  aدر واژه به  uنخستین 

)980, 1886Jamasp Asana, ( واژۀ .

dōvam  است و « دوم»صفتِ عددی و به معنی

 dōvamبه  a ،dōvumبه  uطبق قاعدۀ تبدیل 

) ,1877Jamasp Asana ,تبدیل شده است 

)31   . 

های فارسی و عربی، یا در واژه eبه  iقاعدۀ تبدیل  -

« هند»اسم و به معنی  handū: واژۀ aتبدیل آن به 

به  a ،hindūبه  iاست که طبق قاعدۀ تبدیل 

ūhand  تبدیل شده استJamasp Asana, (

سود، »اسم و به معنی  lēsāh. واژۀ 1886 ,942(

است و  حاصلِو از عربی « فایده، منفعت، حاصل

تبدیل شده  hāsēl، به eبه  iطبق قاعدۀ تبدیل 

 . ) ,1877Jamasp Asana ,63(است 

های عربی یا فارسی در واژه hقبل از  aقاعدۀ تبدیل  -

عاری از »صفت و به معنی  a-sēham: واژۀ eبه 

 سهَماست و از واژۀ فارسیِ « وحشت-ترس-بیم

 h ،sahmقبل از  eبه  aاست، و طبق قاعدۀ تبدیل 

) ,Jamasp Asanaتبدیل شده است  hamēsبه 

صفت و به معنی  rēhēb-a. واژۀ 1882 ,493(

است و طبق قاعدۀ « بدون بهره، بَداقبال، بَداختر»

تبدیل  bēhērبه  h ،bahrقبل از  eبه  aتبدیل 

. ) ,1879Jamasp Asana ,409(شده است 

کنندۀ کسب»صفت و به معنی  hu-beharواژۀ 

« اخترنیک-بازده خوب؛ خوشبخت -بهره -سود

 h ،bahrقبل از  eبه  aاست و طبق قاعدۀ تبدیل 
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) ,Jamasp Asanaتبدیل شده است  beharبه 

)846, 1886. 

       :  واژۀkیا  kh)ق( عربی به  qقاعدۀ تبدیل  -

dō-vakht  است « دو بار، دو دفعه»قید و به معنی

تبدیل شده است  kh)ق( به  qو در این واژه 

)26, 1877Jamasp Asana, ( واژۀ .ahak 

که « نادرست، دروغ، ناراست»صفت و به معنی 

؛ و به حقّاست و از عربی  a+hakشده از تشکیل

تبدیل  k)ق( به  qاست و در این واژه  ناحقمعنیِ 

. ) ,9187Jamasp Asana ,245(شده است 

سازندۀ همه چیز، »اسم و به معنی  khālekواژۀ 

تبدیل شده  k)ق( به  qاست و در این واژه « خالق

اسم و به معنی  āank. واژۀ ) ,.348ibid(است 

 عَنقااز عربی « ایسیمرغ، عنقا، یک پرندۀ افسانه»

تبدیل شده است  k)ق( در این واژه به  qاست و 

)1023, 1886Jamasp Asana, (. 

 ،ظهای اردو و فارسی، و در واژه zقاعدۀ تبدیل  -

در گجراتی: واژۀ  jعربی به  در کلمات ض و ذ

dō-rōj  است که در « دو روز»اسم و به معنی

است، که در این واژه  دو روز صورتبهفارسی نیز 

تبدیل شده  rōjبه  j ،rōzبه  zطبق قاعدۀ تبدیل 

. واژۀ ) ,1877Jamasp Asana ,42(است 

andājē  کش؛ اندازه؛ حد؛ یک خط»اسم و به معنی

است که طبق قاعدۀ « قانون؛ مسافت؛ وجه؛ عرف

تبدیل شده  andājēبه  j ،andāzēبه  zتبدیل 

واژۀ  .) ,1886Jamasp Asana ,937(است 

andūj  و اسم به « تو جمع کن»فعلِ امر و به معنی

است که طبق قاعدۀ « کندکسی که جمع می»معنی 

تبدیل شده است  andūjبه  j ،andūzبه  zتبدیل 

)956ibid., ( واژۀ .ērjāh  در »قید و به معنی

پول »، و اسم و به معنی «دست، در نزدیکی، حاضر

است که طبق قاعدۀ « باشنده، یک همسایه نقد، یک

تبدیل شده است  hājērبه  j ،hāzērبه  zتبدیل 

)263, 1879Jamasp Asana, (  . 

 ahakقاعدۀ تبدیل حروف دوگانه به مجرد: واژۀ  -

که « نادرست، دروغ، ناراست»صفت و به معنی 

است  حقّاست و از عربی  a+hakشده از تشکیل

تبدیل شده است و مجرد  k)ق( به  qو در این واژه 

 .) ,1879Jamasp Asana ,245(نیز شده است 

ēav-یی حروف واژه: واژۀ جابهجاقاعدۀ  -

barham  بدون لباس؛ لُخت؛ »صفت و به معنی

-abē صورتبهاست و در واقع این واژه « برهنه

brahm  بوده است و طبق قاعدۀ ترجیحv  بهb ،

abē  بهavē  تبدیل شده است و طبق قاعدۀ تغییر

تبدیل  barhamبه  brahmجای حروف واژه، 

 .) ,1886Jamasp Asana ,939(شده است 

در کلمات وام  āیک واکۀ بلند اضافی قاعدۀ درج  -

فعل و به  anādōkhtگرفته شده از فارسی: واژۀ 

 اَندوختو از فارسی « جمع کرد؛ اندوخت»معنی 

در  āاست و طبق قاعدۀ درج یک واکۀ بلندِ اضافیِ 
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به  andōkhtهای وام گرفته شده از فارسی، هواژ

khtōdāan  821(تبدیل شده استibid., (. 

در گجراتی:  iو  uبا  īو  ūقاعدۀ جایگزین شدن  -

خوشی، شادی، »اسم و به معنی  khūshiواژۀ 

است و در این واژه پسوند « نشاط، لذت، خوشحالی

ī- 2006 :سازندۀ اسم مؤنثMcGregor (

 uجایگزین شده است و در این واژه  i، با 109 (

) ,Jamasp Asanaجایگزین شده است  ūنیز با 

صفت و به معنی  ihmēs. واژۀ 1886 ,847(

است و طبق « انگیزترسناک، سهمگین، هراس»

 sēhmiبه  h ،sahmiقبل از  eبه  aقاعدۀ تبدیل 

با  īتبدیل شده است و طبق قاعدۀ جایگزین شدنِ 

i   در زبان گجراتی، پسوند-ī  که سازندۀ صفت

جایگزین  iبا  ) 2006McGregor :109( است

 .) ,1879Jamasp Asana ,306(شده است 

در گجراتی پارسی:  śو  sقاعدۀ جایگزین شدن  -

داری آزار؛ خویشتن»اسم و به معنی  khashtēواژۀ 

، و صفت و به معنی «بیجا، ظلم و ستم؛ پریشانی

است، که « خسته، مجروح، ناخوش، رنجور، کوفته»

بدل شده است  shبه  khastēدر واژۀ  sحرف 

)456, 1882Jamasp Asana, ( واژۀ .

ōsahīn  اوشهین گاه )زمان »اسم و به معنی 

 shاست و در این واژه  Av. uṣ̆ahina« دم(سپیده

) ,1886Jamasp Asana ,بدل شده است  sبه 

)905 )2022Goshtasbi Ardakany, (   . 

 :شکند گمانیک ویچارزبان متن پازند کتاب  .4

توسط دستور  شکند گمانیک ویچارمتن پازند کتاب 

نریوسنگ دهاول که از پارسیان هند بوده، نوشته شده 

است و این متن در واقع آوانویسی متن پهلوی است که 

نوشته و تنها خط آن از پهلوی به فروخا آن را مردان

اوستایی تغییر کرده است، اما زبان این متن همانند زبانِ 

متنِ پهلوی، گجراتی پارسی است و واژگان آن با متن 

های پهلوی هیچ تفاوتی ندارد، به همین سبب دارای واژه

گجراتی، هندی و هندوستانی یا اردو است. دستور 

زبان گجراتی پارسی برای نریوسنگ علاوه بر استفاده از 

نیز بوده  Pāṭīdārīنوشتن متن پازند، دارای گویش 

ها به شکلی است که این گویش نیز بر روی نوشتن واژه

شود، تأثیر بسیار زیادی داشته است. در که مشاهده می

به  ḍ, r, l, ḷشود. حروف تبدیل می ṭبه  tاین گویش 

 wachārکند، مانندِ تغییر می aبه  iشوند.  هم تبدیل می

، aکند به تغییر می u؛ و «تفکر، ملاحظه» vichārبرای 

، برای hakhī، و «یک خانواده» kulبرای  kalمانند 

īsukh «1908 ,402 (« شادGrierson, ( همچنین .

ای شود. در گجراتی محاورهتبدیل می ēگاهی به  īواکۀ 

ā  غالباً، هجای بلندō و ،ī صورتبه ē شود. این امر می

 ēبه  īمخصوصاً در گجراتِ شمالی رایج است. تغییر 
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اتفاق افتاده است  Prakritبسیار کهن است و در 

)329ibid., ( پارسیان و مسلمانان معمولاً با .    

در تلفظ و شوند، اما های خاصی نسبت داده میگویش

ای همسایگانِ خود صرف آنها، عموماً از گجراتی محاوره

توجهی کنند. گجراتی مسلمانی به دلیل بیپیروی می

توجه ها قابلها و دندانیکامل به تمایز بین خیشومی

است. با این حال، اکثر مسلمانان به زبان هندوستانی 

واژگان کنند. گجراتیِ پارسیان و مسلمانان در صحبت می

ای معمولی خود عمدتاً متفاوت است، با زبان محاوره

     آزادانه از فارسی و  طوربهافراد تحصیل نکرده، که 

) ,.ibidکلی از فارسی( از عربی وام گرفته است طوربه)

. به همین سبب در متن پازند ما شاهد تغییرات 326(

 .ها هستیمزیادی در واژه

در واقع دستور نریوسنگ تلفظی را که خودش از هر     

واژه داشته، در متنِ پازند آورده است و از نوعی 

ها آوانویسیِ هندی برای نوشتنِ صورتِ پازند واژه

مثال در زبان گجراتی، هر  عنوانبهاستفاده کرده است. 

جایگزین شود: در زبان  ǝتواند با می aواکۀ کوتاه 

وجود  ) ,andar )158, 1892Tisdallگجراتی واژۀ 

) ,rǝndǝ , 2003suthar صورتبهتواند دارد که می

در پایان  -aaهم نوشته و خوانده شود. یا نوشتن  20(

شود تلفظ می ā-ها، نوعی آوانویسی هندی است که واژه

ترِ آوانویسیِ هندی است و این نوع آوانویسی شیوۀ کهن

و آمدن آن در پایان واژه در متنِ پازند، نشانگر این است 

که واژه از زبان هندی یا اردو به متن وارد شده است و 

تحت تأثیر قواعد زبان گجراتی نیز تغییر نکرده است و 

همان صورت اولیۀ خود را دارد. اگر قواعد زبان گجراتی 

در پایان واژه،  ā-یا  aa- گذاشتها تأثیر میبر روی آن

شد. مثلاً در زبان هندی تبدیل می uñ-یا  ō-به 

dobaaraa )20, 2001Schuermann, (  :فارسی[

dobāra «یک شیوۀ آوانویسی و «[ دوبارهdobārā 

)151, 2019Delacy, (  .شیوۀ دیگر است

hameshaa )25, 2001Schuermann, (  :فارسی[

hameśa «یک شیوۀ آوانویسی و «[ همیشهhameśā 

)285, 2019Delacy, (  .شیوۀ دیگر استraastaa 

)50, 2001Schuermann, (  :فارسی[staār 

) ,āstār Delacyانویسی، و یک شیوۀ آو«[ راسته»

 شیوۀ دیگر است. 2019 ,231(

-می         نکتۀ بسیار مهم این است که پارسیان هند       

توانستند متون مذهبی خود را به خطِ دِوَناگَری یا خط 

گجراتی بنویسند که مشکلات خط پهلوی را ندارد که 

به این نکته اشاره کرد که از اشتباه خوانده شود و باید 

شود. یکی دو الفبا برای نوشتن زبان گجراتی استفاده می

دوَِناگری معمولی است. آن امروزه بسیار مورد استفاده 

-براهمن    گیرد، مگر توسط قبایل خاصی مانندِ قرار نمی

های چاپی گجراتی با آن ، اما اولین کتابNāgarهای 

الفبای گجراتی  عنوانبهگری سبکِ نوشته و چاپ بود. دی

شود و این یکی در استفادۀ عمومی است. این شناخته می

بر اساسِ همان اصلِ دِوَناگری است و بسیار شبیه خط 

است که در سرتاسرِ شمال هند به کار  Kaithīمعمولیِ 
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. اما سه ) ,1908Grierson ,338 (گرفته شده است 

-به باعث شد که آنان این متون را با خط اوستاییدلیل 

. اگر آنان 1اند از: پازند برگردانند که عبارت صورتِ

-می یمتونِ مذهبی خود را با خط دِوَناگری یا گجرات

توانستند به خاطر آشنایی با نوشتند، تنها پارسیان هند می

این زبان و خط، متون را بخوانند و زردشتیان دیگر نقاط 

. آنان به خاطر اینکه 2توانستند آن را بخوانند نمی جهان،

ادیان و مذاهب دیگر امکان خواندن مطالب موجود در 

ها را نداشته باشند، آنها را به خط اوستایی نوشتند. نوشته

اما اکنون بسیاری از متون هستند که به خط گجراتی 

هستند و حتی اوستا و گاهان نیز به خط گجراتی نوشته 

. برای اینکه کارایی خط اوستایی در میان 3. شده است

پارسیان هند حفظ شود و این خط به فراموشی سپرده 

نشود. پس هدف آنان چیزی غیر از فقط درست خواندن 

متون بوده است، چون مانند زمان ساسانیان نبوده است 

که تنها خط پهلوی وجود داشته باشد و آنان مجبور 

بنویسند که اشتباه خوانده شوند با خط اوستایی متون را 

نشود. پارسیان از دو خط پهلوی و اوستایی برای نوشتن 

اند، ولی متون را به زبان گجراتی کردهمتون استفاده می

اند و این بسیار با آنچه ما در پهلوی در نوشتهپارسی می

بینیم تفاوت دارد. آنان متون نوشته شده به خط ایران می

اند که خواندهگجراتی پارسی میهای پهلوی را با گویش

حتی در بین آنان متفاوت بوده است، در حالی که در 

ای دیگر آوانویسی و خوانده ایران خط پهلوی به گونه

متون پهلوی و پازند متعلق به  توان زبانشود. میمی

نامید، زیرا تمام « زبان پهلوی گجراتی پارسی»پارسیان را 

های آن پارسی در واژهقواعد زبان گجراتی و گجراتی 

متمایز « زبان پهلوی ایرانی»رعایت شده است و از 

 گردیده است.

به دو دسته  با توجه به آنچه گفته شد، متون پازند موجود

اند از آوانویسیِ های هندی که عبارت. پازند1شوند: تقسیم می

متون چه پهلوی و چه گجراتیِ پارسی با الفبای اوستایی، 

یسان پارسی که زبان آنان گجراتی پارسی است. توسطِ پازندنو

همۀ این متون به خط اوستایی و زبان گجراتی پارسی هستند 

که بسیار با زبان پهلوی ایرانی متفاوت است و در آن قواعد 

زبان گجراتی و قواعد گویشی زبان گجراتی پارسی رعایت 

اند از آوانویسی . پازندهای ایرانی که عبارت2شده است. 

ن پهلوی با الفبای اوستایی یا الفبای فارسی. این متون در متو

برداری نشده صورتی که از روی متونِ پازندِ هندی نسخه

) Goshtasbi دهندمیها را نشان باشند، تلفظ ایرانی واژه

)2022Ardakany, . 

های هندی و گجراتی خالص موجود در پنج واژه .5

 :شکند گمانیگ ویچارفصل نخست 

مورد مطالعه را در متن  هایواژهخوانندگان بتوانند  نکهیا یبرا

 وسنگیدستور نر تیسنسکر ۀو ترجم یپازند، متن پهلو

 فصل ۀشمار بی، به ترتواژهدر کنار شکل پازند هر  ابند،یب
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 پاراگراف آورده شده است. ۀو سپس شمار تیره صورتبه

. 1887asana and West, -Jamaspها نک. برای واژه

های پهلوی به زبان پهلوی بدین نکته توجه شود که آوانویسی

ایرانی نوشته شده است و در صورتی که به زبان پهلوی 

ها شد، دقیقاً با صورتِ پازندِ واژهگجراتی پارسی نوشته می

ها در متنِ پازند، یکی بود. )برای اطلاع بیشتر دربارۀ انواع واژه

 (. ,2022Goshtasbi Ardakanyبنگرید به 

ā-ropnā:   مستقر »در زبان هندی فعل متعدی و به معنی

که در زبان ازآنجایی. ) ,1983Platts ,42(است « کردن

 bāwāمانندِ شود )تبدیل می wبه  pگجراتی پارسی، گاهی 

و  ) ,1908Grierson ,393( «(پدر» āpābبرای گجراتی 

 oو  āپازندنویس که در آن  Pāṭīdārīبا توجه به گویشِ 

صورتِ به ārōpēdقابل تبدیل هستند، در متن پازند واژۀ 

ārāwǝţ های آمده است. لازم به ذکر است که در همۀ نسخه

وجود دارد. دستور  ʼlʼp̄ytپهلوی نیز صورت املایی 

است، برای  -ā-ropرا که  ā-ropnāنریوسنگ مادۀ فعل 

ساختن فعل به کار برده و شناسۀ فعل مضارع سوم شخص 

پایانِ واژه را )به  dرا به آن افزوده است و چون او  ēd-مفرد 

 ţتِ صوروجود دارد( به rیا  nهایی که پیش از آن dغیر از 

 نوشته است.  ārāwǝţصورت تلفظ کرده، واژه را به

جای » معنی:   ārāwēd پهلوی:   ārāwǝţ (4, 93) پازند:

)ropayati-ā -Monier سنسکریت:  «.دهد، قرار دهد

)151, 1999 ,Williams . :ریشه -ruh1  =( سببی

سبب صعود شدن؛ به مقام رساندن؛ قرار » ropayatiواداری( 

دادن در یا روی؛ راهنمایی کردن به سوی؛ انتقال دادن به؛ 

    صورتِبه ā-، با پیشوندِ ) ,.885ibid ,889(« فرستادن

-ruh-ā1  ِدر فعل سببیropayati-ā « باعث صعود شدن؛

) ,.ibid« بالا بردن؛ در محلی گذاردن؛ جای دادن؛ سپردن

 sadayatiā ترجمۀ سنسکریت دستور نریوسنگ:.   151(

« قرار دادن، جای دادن» -ā-sadفعل سببی )= واداری( از 

)160, 1999 ,Williams-Monier(. 

aṭok:  در زبان هندی باستان با اصلِ هندی، صفت و قید، و

چون و بدون اجازه یا مانع، نامحدود، پیوسته، بی»به معنی 

—وقفه؛چرا، غیرقابل چالش؛ قابل اعتماد، استوار، پایدار، بی

این . ) ,1983Platts ,20(است « مستمر طوربهوقفه، بدون

واژه به زبان گجراتی پارسی وارد شده و با تلفظ خاصِ دستور 

 پازند:در متنِ پازند آمده است.    atū صورتِبهنریوسنگ، 

ūat )53, 50, 5; 32, 30, 3(   :پهلوی kōk/attūat 

«  قابل اعتماد؛ ماندگار؛ پایدار» معنی:(  67، 1390وشی، فره)

) ,okṭ-a[ Platts[یعنی  ] āoknṭa + root of[ ساختار:

 ترجمۀ سنسکریت دستور نریوسنگ:. 1983 ,20(

kshamá  ماندگار، متحمل، بردبار، مقاوم، پایدار»صفت »

)326, 1999 ,Williams-Monier(  وásakt  صفت

) ,.ibid« متعهد یا مورد اعتماد؛ ثابت، پابرجا یا مصمم بر»

دارای هدف یا نیروی »صفت  artha-samو  1132(

دارنده، مناسب یا دهنده یا مطابقتمناسب، به خوبی پاسخ

 .)ibid. ,1156(« سازگار برای...



 

380 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/). Non-

commercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited 

 
 

J
O

U
R

N
A

L
 O

F
 F

O
R

E
IG

N
 L

A
N

G
U

A
G

E
 R

E
S

E
A

R
C

H
, V

o
lu

m
e 12

, N
u

m
b

er 3
, A

u
tu

m
n

 2022
, P

a
g

e 366
 to

 392
 

bhar:  در زبان هندی و اردو با اصلِ سنسکریت، صفت، قید

پُر، کامل، همه، تمام و کمال؛ بسیار، بیش »و پیشوند به معنی 

از اندازه؛ دوبرابر، دو بار، کافی یا بسنده برای؛ تا آنجا که، تا 

حدود؛ دقیقاً )برای محدود کردن(؛ حداکثر، خیلی باشد، 

 ). ,1983platts ,185(است « فراوانی، مقدار، اندازه

bhar1:  :1»در زبان هندی قید و پیشوند و اسم مذکر است. 

. 4، «مقدار، کل». پیشوند 3، «. حداکثر، فقط2قید: مقدار، کل. 

),McGregor است « بار؛ میزان، اندازه، مقدار»اسم مذکر 

. این واژه به زبان گجراتی پارسی وارد شده و 2006 ,759(

در متنِ پازند آمده  bahar صورتبه، aبا یک واکۀ افزودۀ 

 است.

 معنی:   bahr پهلوی:   )bahar )14, 212, 5 پازند:

)raábh -Monier سنسکریت:«. میزان، مقدار، اندازه»

)747, 1999 ,Williams   .:ریشه -iṛbh « سنجیدن؛

ترجمۀ .   ) ,.764ibid(« موازنه کردن؛ متعادل ساختن

تقسیم، »اسم مذکر  vibhāga سنسکریت دستور نریوسنگ:

 .) ,.977ibid(« بخش

būṅd:  در زبان هندی باستان با اصلِ هندی، صفت و به

شکوه؛ فرمند؛ عظمت؛ باخوب؛ عالی؛ شگرف؛ پُر»معنی 

. این واژه به زبان ) ,1983platts ,176(است « متعال

گجراتی پارسی وارد شده و در متنِ پازند آمده، با این تفاوت 

نیز به انتهای آن افزوده شده است و طبق قاعدۀ  ā-یا  aa-که 

 buñdaa در زبان گجراتی، تبدیل به uبا  ūجایگزین شدنِ 

      buñdaa (3, 3; 4, 15, 62, 71 پازند:شده است. 

(a-buñdaa), 87; 5, 90)   :پهلوی bowandag «کامل »

)19, 1986MacKenzie, (   :خوب؛ » معنیِ پازند

vindu= 3 سنسکریت:«. عظمت؛ متعالشکوه؛ پُرشگرف؛ با

bindu  ,Williams-Monier; 176, 1983platts, (

گسستن، از هم باز کردن، » bid/bind ریشه: 1999 ,972(

یا  .)Williams-Monier, 1999 ,731(« سهم بردن

  ),bundu* )743, 2006 McGregor- سنسکریت:

      « کامل بودن» bav- ریشۀاز  bowandagپهلویِ 

 buvandah فارسی نو:(. 481، 1، ج 1395دوست، حسن)

. ) ,1974Nyberg ,45(« جلال، عظیم، شکوهمندپُر»

صفت  sampūrnna ترجمۀ سنسکریت دستور نریوسنگ:

و  )Williams-Monier, 1999 ,1173(« کامل»

rnnaūparip  597(« کامل»صفتibid., (  وrnnaūp 

. در ترجمۀ سنسکریت معنی ) ,.642ibid(« پُر، کامل»صفت 

دستور  ،با صورتِ پهلوی یکی است، اما در متنِ پازند

صورتِ فارسیِ نو  نریوسنگ صورتِ هندی را با توجه به

 آورده است.

naaīc/ānīc2: ]-2nakaīc[  در زبان هندی اسم مذکر و به

« نوعی ارزن، یک نوع از گندمیان، ارزن دُم روباهی»معنی 

. این واژه به زبان ),McGregor 2006 ,321(است 

 وارد شده و در متنِ پازند آمده است.گجراتی پارسی 
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 معنی: čīnag پهلوی: čīnaa/čīnā (4, 65, 66) پازند:

 nakaīc2- سنسکریت:«.  یک نوع ارزن؛ یک نوع از گندمیان»

 panicumارزن معمولی با نام علمی »اسم مذکر 

miliaceumنامِ یک سَرده از تیرۀ گندمیان ، »-Monier(

)399, 1999 ,Williams . ترجمۀ سنسکریت دستور

 .nakaīc2همان  cīnaka نریوسنگ:

daśaa/daśā:  ِدر زبان هندی اسم مؤنث با اصل

. 2. چگونگی، خصلت، ویژگی. 1»سنسکریت، و به معنی 

است « حالت، جزئیات؛ دوره یا مرحلۀ زندگی

)484, 2006 McGregor,( این واژه به زبان گجراتی .

 پارسی وارد شده و در متنِ پازند آمده است.   

 معنی: daxšag پهلوی: dašaa/dašā (1, 5) پازند:

اسم مؤنث  daṡā سنسکریت:«. خصلت، ویژگی؛ جزئیات»

)Monier-« چگونگی، ویژگی، موقعیت؛ جزئیات»

)473, 1999 ,Williams . :ریشه? -ṡn̲da ibid., (

)473 ṡdan̲1 «سخن گفتن؛ درخشیدن؛ نشان دادن »ibid., (

اسم  cihna ترجمۀ سنسکریت دستور نریوسنگ:. 464(

)Monier-« نشانه، موقعیت، مشخصه، ویژگی»خنثی 

)399, 1999 ,Williams   . 

diśā/diśaa:  در زبان هندی اسم مؤنث با اصلِ سنسکریت

. هر یک از چهار 2.جهت؛ مسیر )هواپیما(. 1»و به معنی 

),McGregor است « نما(. جهت )قطب3جهت، بخش. 

این واژه به زبان گجراتی پارسی وارد شده و . 2006 ,498(

 ,dǝ̄šaa/dǝ̄šā (1, 12 پازند:در متنِ پازند آمده است.  

 سنسکریت:«. جهت، بخش» معنی: dēšag پهلوی: (16

diṡā  هر یک از چهار جهت، بخش، جهت »اسم مؤنث

و  )Williams-Monier, 1999 ,480( «نما()قطب

deṡá  جهت، قلمرو، موقعیت، مکان، بخش، جزء»اسم مذکر »

)496ibid., ( .:ریشه -ṡdi1 « اشاره کردن، نشان دادن، ارائه

ترجمۀ . ) ,.479ibid(« دادن، تهیه کردن، معرفی کردن

ریشۀ فیبری، »اسم مؤنث  jatā سنسکریت دستور نریوسنگ:

)Monier-«طورکلی(؛ نامِ چندین گیاهریشۀ الیافی، ریشه )به

)409, 1999 ,Williams احتمالاً دستور نریوسنگ برای .

نوشتنِ صورتِ پازندِ این واژه و معنیِ سنسکریتِ آن، واژه را 

خلط کرده است، زیرا صورتِ پازند و معنیِ سنسکریت آن 

 هیچ ارتباطی با هم ندارد.

gac1: ]-gacca[*  در زبان هندی اسم مذکر و به معنی    

. ساروج، سیمان؛ گچ )مخصوصاً برای کارهای موزاییک(. 1»

 ),McGregor 2006 ,250(« کاری شده. یک کف گچ2

و در زبان اردو نیز اسم مذکر و از زبانِ هندی به معنی 

کاری شده با آهک؛ سیمان؛ ساروج ساروج؛ یک کف گچ»

) Ali Muhajirاست « قدیمی دیوارهای خراب شده

)609, 1988Mus,  این واژه به زبان گجراتی پارسی وارد .

 )čga )21, 20, 5 پازند:شده و در متنِ پازند آمده است. 

ترجمۀ . -gacca* سنسکریت:«. گچ» معنی: gač پهلوی:

گچ، »اسم مؤنث  sudhā سنسکریت دستور نریوسنگ:

 .)Williams-Monier, 1999 ,1225(« سیمان، ساروج
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hai:  در زبان هندی فعل مضارع دوم شخص مفرد یا سوم

است « بودن، شدن» honāشخص مفرد و از فعلِ هندیِ 

)16, 1987 McGregor,(  و از این زبان به زبان گجراتی

در زبان  īبا  iپارسی وارد شده و طبق قاعدۀ جایگزین شدن 

 haēای، به در گجراتی محاوره ēبه  īگجراتی و قاعدۀ تبدیل 

 تبدیل شده و در متنِ پازند آمده است. 

فعل مضارع  معنی: ēh پهلوی: )ēha )286, 19, 4 پازند:

 «.هستی؛ هست»دوم شخص مفرد یا سوم شخص مفرد 

 & bhavasiپالی:  bhavasi; bhavatiسنسکریت: 

hosī ; bhavati، که ازbhav° ( مخفف شدهو)ho°  .است

) Stede,  &Rhys Davids« بودن، شدن» ūbh- ریشه:

)555, 2009. 

hallā/hallaa: [*halla- در زبان هندی اسم مذکر و به ]

. 2. جنجال، غوغا؛ فریاد، فریادِ اعتراض؛ شورش. 1»معنی 

و  ),McGregor 2006 ,1064(است « حمله به مقدسّات

در زبان اردو نیز وام گرفته شده از زبان هندی، و اسم مذکر 

حمله به مقدسّات؛ جنجال؛ با گفتار به دیگری »و به معنی 

) 1988Ali Mus, Muhajir ,است « حمله کردن؛ آشوب

با » ānihšhiāvx-halaa. این واژه در ترکیبِ 817(

و در ترکیبِ « خواهیآشوبخواستن حمله به مقدسّات، با 

īrāk-halaa «در متنِ پازند آمده است. « کاریآشوب

 کرده است.میتلفظ  āhal صورتبهپازندنویس این واژه را 

 halag پهلوی: )āhalaa/hal )14, 13, 4; 2, 2 پازند:

 سنسکریت:«. حمله به مقدسّات؛ جنجال؛ آشوب» معنی:

-halla* )1064, 2006 McGregor,( . ترجمۀ

halaa-)در ترکیبِ  سنسکریت دستور نریوسنگ:

ānihšhiāvx) grahila  شده توسط یک دیوتسخیر»صفت »

)372, 1999 ,Williams-Monier(  ِو )در ترکیب

īrāk-halaa) dushta  خراب، فاسد؛ نکوهیده؛ بد»صفت »

)488, 1999 ,Williams-Monier(. 

hān:  بله، »در زبان هندوستانی قید با اصل هندی، و به معنی

و در زبان اردو به معنی  ) 1847Yates :552(« الواقعفی

) Ali Mus, Muhajirاست « الواقع؛ ضمناً، هرآینهبله، فی»

. این واژه به زبان گجراتی پارسی وارد شده و 1988 ,810(

 در متنِ پازند آمده است.   

 nāh پهلوی: )han )46, 36, 18, 1, 5; 47, 4 پازند:

 قس. سنسکریت و پالی:«. ضمناً، علاوه بر این، دیگر» معنی:

ṃha )806, 804, 2009Stede,  &Rhys Davids ( .

که در آغاز  anya2 ترجمۀ سنسکریت دستور نریوسنگ:

است و در « علاوه بر این، ضمناً»به معنیِ  caجمله با آمدنِ 

)Williams-Monier, است « دیگر»میانِ جمله به معنیِ 

)45, 1999  . 

kadan:  در زبان هندی اسم مذکر با اصل سنسکریت، و به

),McGregor است « خراب کردن، تباه کردن؛ کشتار»معنی 

. این واژه به زبان گجراتی پارسی وارد شده 2006, 163(
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نوشته است  xآغاز واژه را  kاست و چون پازندنویس گاهی 

در متنِ  xadanصورت ، به«(کین» kīnبرای  xīn)مانندِ 

پازند آمده است. حرفِ خ در سرزمین هند وجود ندارد. خ 

فارسی در زبان هندی و سانسکریت تبدیل به کهـ مرکب 

در زبان  khaشود که این حرف با تلفظ خاص خود می

(. در واقع پازندنویس 1399لطفی، اعظمفارسی وجود ندارد )

x  راkha  پازند:کرده است. میتلفظ xadan (4, 70) 

«.  خراب کردن، تباه کردن» معنی: kandan پهلوی:

خراب کردن، تباه کردن، »اسم خنثی  kadana سنسکریت:

: ریشه.  )Williams-Monier, 1999 ,247(« کشتار

kad1 « کلافه شدن؛ اذیت کردن؛ نابود کردن؛ کشتن یا صدمه

 ترجمۀ سنسکریت دستور نریوسنگ:. ) ,.247ibid(« زدن

utkhanana  ازut-khan  کندن یا بیرون آوردن؛ »فعل

 .) ,.177ibid(« کشیدن یا پاره کردن؛ نابود کردنِ کامل

meñ:  در زبان گجراتی ضمیر شخصی اول شخص مفرد

به وسیلۀ من، توسطِ »( و به معنیِ huñعامل از  صورتبه)

. این واژه از زبان ) 1892Tisdall :38 ,176(است « من

)nǝm , 235, 1 پازند:گجراتی در متنِ پازند آمده است. 

«. به وسیلۀ من، توسطِ من» معنی:   man پهلوی: (55 ,44

ترجمۀ . ),āyám )170, 1935 Dave سنسکریت:

ضمیر شخصی اول  ahám سنسکریت دستور نریوسنگ:

)Williams-Monier, « من»شخص مفرد حالتِ فاعلی 

)124, 1999  . 

mihir:  است « خورشید»در زبان هندی اسم مذکر و به معنی

)814 ,2006 McGregor,(  و این واژه از زبان هندی به

زبان گجراتی پارسی وارد شده و در متنِ پازند آمده است. 

 mihr پهلوی:   mihir (2, 2; 4, 39, 46, 47, 49) پازند:

اسم مذکر  mihira سنسکریت:«.  خورشید» معنی:

)Monier-فارسی(  مِهر)احتمالاً همان « خورشید»

)818, 1999 ,Williams . ترجمۀ سنسکریت دستور

اسم مذکر  mihira( Mihir-ayār)در ترکیبِ  نریوسنگ:

اسم مذکر  sū́rya)نک. به قبل( و )به تنهایی(« خورشید»

 .)Williams-Monier, 1999 ,1243(« خورشید»

pa:  در زبان هندی باستان و اردو، با اصلِ هندی، حرف

) ,Plattsاست  parاضافه، قید و حرف ربط، و برابر با واژۀ 

در زبان هندی باستان، با اصلِ  parو  1983 ,282(

در، به، بر روی؛ نزدیک »سنسکریت، حرف اضافه و به معنی 

دلیلِ، در پیِ، از میانِ، برای؛ پس به؛ تا، تا آنجا؛ به خاطرِ، به 

. این واژه ) ,.233ibid(است « از، مطابق، وابسته به؛ با وجودِ

به زبان گجراتی پارسی وارد شده و در متنِ پازند آمده است. 

 ,pa (1, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 20, 32, 33, 39 پازند:

, 35, 34, 226, 21, 19, 5, 3; 5, 2; 255, 54, 53, 50

, 54, 248, 43, 39, 30, 19, 16, 15, 26, 4; 337, 236

, 95, 93, 92, 79, 78, 71, 270, 69, 68, 66, 64, 63

, 22, 21, 17, 16, 311, 10, 29, 7, 5, 5; 106, 101

, 69, 64, 62, 54, 51, 50, 49, 46, 37, 235, 234

 pad پهلوی: 271 ,74 ,77 ,89 ,290 ,91 ,94 ,108 (

در، به، بر روی؛ نزدیک به؛ تا، تا آنجا؛ به خاطرِ، به »  معنی:

بر روی، » upári سنسکریت:«. دلیلِ، در پیِ، از میانِ، برای
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)Williams-Monier, « بالای، در، بعد از؛ در رابطه با

 ترجمۀ سنسکریت دستور نریوسنگ:. 1999 ,205(

madhye  انیدرون، م ان،یدر وسط، در م»صرف غیرقابل »

)782ibid., (. 

pīk:  در زبان هندی، با اصلِ هندی، اسم مؤنث و به معنی

) ,Plattsاست« شده و تُف کردهآبِ برگِ فوفلِ جویده »

)632 ,2006 McGregor,; 300, 1983  و این واژه به

زبان گجراتی پارسی وارد شده است و طبق قاعدۀ تبدیل شدن 

ī  بهē ای، به در گجراتی محاورهpǝ̄k   تبدیل شده است و

 γصورتِ ها بهرا در پایان برخی از واژه kچون پازندنویس 

در متنِ پازند آمده  pǝ̄γصورت کند، این واژه بهتلفظ می

آبِ » معنی: pīk/pīγ پهلوی: pǝ̄γ (5, 68) پازند:است. 

 -pikkā* سنسکریت:«.   برگِ فوفلِ جویده شده و تُف کرده

)632 ,2006 McGregor,( . ترجمۀ سنسکریت دستور

)Monier-« بادکش»اسم خنثی  vyajana نریوسنگ:

)1029, 1999 ,Williams سنسکریتِ او کاملاً . ترجمۀ

 ارتباط با متن است.بی

skaṇda:  ِدر زبان گجراتی با اصلِ سنسکریت، در زمان

واژۀ نگارشِ متنِ پازند هنوز مورد استفاده بوده است )

skaṇda  ،در قرن شانزدهم میلادی هنوز در متون گجراتی

در ترکیبات به همین صورت کاربرد داشته است. برای آگاهی 

) Daveبیشتر دربارۀ نوشتار متون گجراتی در آن زمان 

 skandakumāra. مثلاً در ترکیب 1935 :112-70 (←

)81ibid.: ( (ن واژه در ترکیبِ نامِ کتاب، که دستور و ای

نریوسنگ به زبان گجراتیِ هندی مربوط به زمانِ خود در 

ترجمۀ سنسکریتِ متنِ پازند آورده است، جزء اول ترکیب را 

 škañd صورتبهدهد و او در متنِ پازند آن را تشکیل می

در  šبا  sدر انتها حذف شده و  a-آورده است، که در آن 

گجراتی پارسی جایگزین شده است. در حقیقت در ترکیبِ 

-ایجاد  آموزگارِ» Skaṇdagumānīgujāraگجراتیِ هندی 

دهندۀ )شخصِ( کنندۀ )شخصِ( معتقد، آموزگار عبور

در « کنندۀ )شخصِ( افتخارآفرینمشکوک، آموزگار ایجاد

 Skaṇdaجزء نخستِ این نام یعنی برای ترجمۀ سنسکریت، 

رود اغلب اوقات به کار می skandháسنسکریت، در زبان 

نوشته شده  skandصورتِ گاهی اوقات به skandhزیرا 

است.  Skandháصورتِ اشتباه برای  Skaṇdaاست، یعنی 

یک فرزانه، »که اسم مذکر  skandháجای برای همین به

)Monier- است، در اینجا به کار رفته است« آموزگار

)1256, 1999 ,Williams.  ِبرای آگاهی بیشتر دربارۀ نام(

 (.1402گشتاسبی اردکانی، کتاب، بنگرید به 

«. آموزگار» معنی: škand پهلوی: škañd (1, 38) پازند:

)áskandh/áskand  ,Williams-Monier سنسکریت:

)1256, 1999 . 

sthūnā/sthūnaa:  در زبان هندی اسم مؤنث و به معنی

و  ),McGregor 2006 ,1046(است « یک ستون، پایه»

 است sthūṇāبرابر با  stūṇāدر زبان سنسکریت 
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)1260, 1999 ,Williams-Monier( و ،āṇūsth  در

تیرک یا ستون یا تیر خانه، »سنسکریت اسم مؤنث و به معنی 

هر گونه تیرک یا ستون چوبی یا ستون یا پالار؛ تنه یا کُندۀ 

این واژه به زبان گجراتی   .) ,.1265ibid(است « درخت

 پارسی وارد شده و در متنِ پازند آمده است.

 stūnag پهلوی: stūnaa/stūnā (1, 12, 13, 30) پازند:

 stūṇā/sthūṇā سنسکریت:«. ستون؛ تنۀ درخت» معنی:

)1265, 1260, 1999 ,Williams-Monier( . ترجمۀ

اسم مذکر یا  prakānda سنسکریت دستور نریوسنگ:

 ) ,.653ibid(« هاساقه یا تنۀ درخت از ریشه تا شاخه»خنثی 

) ,.ibid« تیرک، ستون، پایه، تنه»اسم مذکر  stambhaو 

)1258 . 

sūcī:  در زبان هندی، با اصل سنسکریت، اسم مؤنث و به

 . ),McGregor 2006 ,1034(است « سوزن»معنی 

 iتواند با در گجراتی می īگونه که در قواعد گفته شد همان

در زبان  aبه  iجایگزین شود و پس از آن طبق قاعدۀ تبدیل 

تبدیل شده و در متنِ پازند آمده  sūcaگجراتی، این واژه به 

است. این واژه از زبان گجراتی پارسی در متنِ پازند آمده 

 معنی: sōzan  پهلوی:  sūča (5, 38)پازند: است. 

سوزن یا هر »اسم مؤنث  sūci/sūcī́ سنسکریت:«. سوزن»

 «.شود(تیز )مثلاً سوزنی که در جراحی استفاده میوسیلۀ نوک

اشاره کردن، نشان دادن، آشکار کردن، بروز » -sūc: ریشه

ترجمۀ .   )Williams-Monier, 1999 ,1241(« دادن

یک »اسم مؤنث  sūcikā سنسکریت دستور نریوسنگ:

 .) ,.1241ibid(« سوزن

eālūs:  در زبان اردوی کهن برابر باāīsal  استi, Jaleb(

در زبان هندی  ]āīsal ]-ākikāalśو واژۀ  2008 ,145(

میلۀ باریک یا سیم باریک: یک سوزن؛ »اسم مؤنث و به معنی 

. این ),McGregor 2006 ,994(است « کاوشگر جراحی

واژه به زبان گجراتی پارسی وارد شده است و در متنِ پازند 

اسم مذکر یا خنثی و  sūlaآمده است. همچنین در زبان پالی 

به  ayasūlaو « یک وسیلۀ تیز، یک میخ چوبی»به معنی 

اسم مؤنث با همان معانیِ  sūlāاست و « یک میخ آهنی»معنی 

laūs 2009 ,799(استStede,  &Rhys Davids (. 

میلۀ باریکِ » معنی: sūrāgē پهلوی: sūlāe (5, 38) پازند:

اسم مؤنث=  -śalākikā سنسکریت: .«)یک سوزن(

-ākakāalś )1059, 1999 ,Williams-Monier( .

اسم خنثی  chidrá ترجمۀ سنسکریت دستور نریوسنگ:

علتِ اشتباه . ) ,.406ibid(« یک سوراخ، روزنه، شکاف»

          است که در  نیو خلط کردنِ واژه ا وسنگیتوسط نر

نوشته  swlʼk ی، با املا«سوراخ» sūrāg ۀواژ ،یخطِ پهلو

 lو در آن حرف  ) ,1986MacKenzie ,78(شود یم

وجود دارد که باعث شده نریوسنگ این واژه را با واژۀ هندی 

 را بیاورد. sūlāeخلط کند و در متنِ پازند 

tam:  تاریکی؛ تاریک؛ »در زبان هندی اسم مذکر و به معنی

و در زبان اردو نیز  ) ,2019Delacy ,132(است « جهل

است « تاریکی؛ تاریک»اسم مذکر و به معنی 
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)358, 1911Yatindranatha, ( از اصلِ  و در هر دو زبان

),McGregor رفته شده است گ tamas-سنسکریت 

) 358, 1911Yatindranatha, ; 438, 2006 این واژه .

-tam به زبان گجراتی پارسی وارد شده و در ترکیبِ

tuxmaa «پازند:در متنِ پازند آمده است. « از تخمۀ تاریکی 

tam (4, 12) :پهلوی tom :سنسکریت:«. تاریکی» معنی 

támas  ریشه:«. تاریکی، تیرگی»اسم خنثی tam- 

)438, 1999 ,Williams-Monier( . ترجمۀ سنسکریت

« تاریکی»اسم مذکر  tama= támas دستور نریوسنگ:

)438ibid., (  ِدر ترکیبjaītamob. 

ṭaṭṭā/ṭaṭṭaa:  ،در زبان هندی باستان و اردو، با اصلِ هندی

) ,Plattsاست « یک صفحۀ نمایش»اسم مذکر و به معنی 

. این واژه به زبان گجراتی پارسی وارد شده 1983 ,356(

 θǝ̄daa صورتبهاست و طبق گویشِ پازندنویس این واژه 

 ,θǝ̄daa/θǝ̄dā (5 پازند: در متنِ پازند آمده است. θǝ̄dāیا 

«. صفحۀ نمایش» معنی: tētag پهلوی: (72 ,70 ,67

ترجمۀ . ) ,ntra+kaát )356, 1983Platts سنسکریت:

اسم مذکر  vimva= bimba سنسکریت دستور نریوسنگ:

 .   )Williams-Monier, 1999 ,731(«  یک آیینه»

Varuṇ:  در زبان هندی، با اصل سنسکریت، اسم مذکر و به

خدای برتر و  عنوانبه)اغلب  Varunaخدای ودایی »معنی 

« خدای آب یا اقیانوس در نظر گرفته شد. عنوانبهبعداً 

. دستور نریوسنگ به ),McGregor 2006 ,909 (است

های اوقات برخی واژهسبب زندگی کردن در هند، گاهی 

 جایبهرا  varunمشابه را با هم خلط کرده است و در اینجا 

varan «آورده است. این واژه به زبان گجراتی « دیوِ شهوت

 varun پازند:پارسی وارد شده و در متنِ پازند آمده است. 

« شهوت» waran پهلوی: (57 ,4 ;23 ,3)

)87, 1986MacKenzie, ( .:در پازند به سبب خلط  معنی

باید تصحیح « Varunaخدای ودایی »، معنیِ Varuṇواژه با 

اسم  Váruṇa سنسکریت:تغییر کند. « شهوت»شده و به 

 نیترکهناز  یککنندۀ همۀ آسمان؛ وَرونه یاحاطه»مذکر 

)Williams-Monier, 1999 ,«  است ییودا انیخدا

آمد، می varanصورت ، اما چون واژه در متن باید به921(

دیوِ » -varana-/varǝna اوستاییِصورت باستانی واژه، 

ترجمۀ  .) ,1974Nyberg ,203(است « شهوت

عشق »اسم مذکر  kā́ma سنسکریت دستور نریوسنگ:

 .  )Williams-Monier, 1999 ,271(« جنسی یا شهوانی

vicār:  ،تصور، 1»اسم مذکر و به معنی در زبان گجراتی .

 کی ،سرگشتگی. مشکل، 2قضاوت، تأمل، تفکر.  دگاه،ید

. 6. مراقبه 5. مشورت. 4 قی. تحق3آور. مورد دشوار و شرم

. واژۀ ) ,1993Belsare ,1056(است « میعزم، تصم

vicārī  ِاز زبان گجراتی در ترکیبِ گجراتیgumān 

vicārī « تفکر با تردید و سرگشتگی، تفکر با این سو و آن

 است vicāraآمده است و معادل سنسکریت « سو رفتن

)184, 1935Dave, ( .raāvic  در زبان سنسکریت اسم
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نحوۀ اقدام یا اقدام، روش، شیوه؛ تغییر مکان؛ »مذکر و به معنیِ 

  اندیشی، ملاحظه، رسیدگی، تفکر، تأمل، اندیشه، ژرف

سنجی، کندوکاو؛ تردید، دودلی؛ یک حدس احتمالی؛ ژرف

)Williams-Monier, است « بحث کردن، تبادل افکار

. همچنین دستور نریوسنگ دارای گویشِ 1999  ,958(

Pāṭīdārī  بوده است، به همین سبب چونi  در این گویش

تلفظ  wacārīصورت شود، این واژه را بهتبدیل می aبه 

تبدیل شود،  zتواند به می cکرده است و در متن پازند چون 

را آورده است. همچنین برای ترجمۀ  vazārīصورت 

معادل  ¤gumān vicārīسنسکریتِ ترکیبِ 

bhrāntivicāraṇatā  ،را آورده است که در این ترکیب

atāṇarāvic  برایīrāvic  آمده استasana -Jamasp(

)8, 1887and West, .  برای آگاهی بیشتر دربارۀ این(

  (.1402گشتاسبی اردکانی، ترکیب، بنگرید به 

  wačārīh/wičārīh پهلوی: vazārī (1, 39) پازند:

 vi-car ساختار: vicāra سنسکریت:«. تفکر، اندیشه» معنی:

به این طرف و آن طرف حرکت کردن )در ذهن(، فکر کردن، »

)car  -Monier- ریشه:« تأمل کردن، ملاحظه کردن

)958, 1999 ,Williams. 

virodh:  در زبان هندی اسم مذکر با اصلِ سنسکریت، و به

یک  عنوانبه. تضاد )2. حزب مخالف؛ مخالفت. 1»معنی 

است « . خصومت، ضدّیت، ستیزگی3نظر(؛ ناهمسازی. 

)927, 2006 McGregor,( این واژه در ترکیب .-ōţrīv

dīnī  در متنِ پازند آمده است که جزء نخست ترکیب را

 زبانِ در i جایبه ī ینیگزیو طبق قاعده جادهد تشکیل می

 واژهرا در آخر  dh ای d دستور نریوسنگ و چون ،یگجرات

 واژه(، r ای nقبل از  dتلفظ کرده است )به جز  ţ صورتبه

پیروِ »به معنی  vīrōţ-dīnīترکیب  نوشته است. vīrōţرا 

است « دینِ حزبِ مخالف، دارندۀ نظر و استدلالِ دینِ مخالف

در « مؤمن، معتقد»به معنیِ  wirrōyišnīgو معادلِ پهلویِ 

متن پهلوی کتاب برای آن آمده است. این واژه به زبان 

 آمده است.    پازندگجراتی پارسی وارد شده و در متنِ

حزب » معنی: wirrōy پهلوی: vīrōţ (4, 3) پازند:

-vi سنسکریت:«. یک نظر(؛ ضدیتّ عنوانبهمخالف؛ تضاد )

rodha  تضاد ؛مخالفت، خصومت، نزاع»اسم مذکر »

)4-983, 1999 ,Williams-Monier( .ِپهلوی 

wirrōy  ایرانی باستان از*vṛnava-  مادۀ مضارع(، از(

، ج 1395دوست، حسناست )« برگزیدن» ṛv :-var- ریشۀ

 ترجمۀ سنسکریت دستور نریوسنگ:(. 4394، 4

Gviroda(?)-dīnīya  ِبرای ترکیبvīrōţ-dīnī. 

vṛṣā:  نامِ چندین گیاه؛ »در زبان هندی اسم مؤنث و به معنی

),McGregor 2006 ,است « نامِ یک شاخه )شاخ و برگ(

نیز در هندی وجود دارد که در  āshbri صورتبهو  934(

با  iشود و طبقِ قاعدۀ جایگزین شدنِ ها دیده نمیدیکشنری

ī  صورتِبهدر زبان گجراتی brīšaa  .در متنِ پازند آمده است

عقرب، »اسم مذکر و به معنی  vṛścikگونه که واژۀ همان

 brishak صورتِبهاست و در هندی « علامت برج عقرب

شود، ها دیده نمینیز وجود دارد که این صورت در دیکشنری
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گاو نر، »که در زبان هندی اسم مذکر و به معنی  vṛṣیا واژۀ 

نیز وجود دارد که  brisho صورتبهاست، « علامت برج ثور

. ) ,.934ibid(شود ها دیده نمیاین صورت در دیکشنری

در ترجمۀ  ،brīšaaاما دستور نریوسنگ برای ترجمۀ 

)asana -Jamaspرا آورده است  niālūmسنسکریت، 

)5, 1887and West,   و گویا به اشتباه این واژه را با

 جایبهبه علت شباهت خلط کرده است و ترجمه را « ریشه»

در زبان  mulaآورده است. « ریشه» صورتِبه، «شاخه»

)Monier-است « ریشه»سنسکریت، اسم خنثی و به معنی 

)826, 1999 ,Williams  . 

 معنی: brīšag پهلوی: brīšaa/brīšā (1, 12, 18) پازند:

نام گیاهان »اسم مذکر  ishaṛv1 سنسکریت:«. شاخ و برگ»

. )Williams-Monier, 1999 ,1011-12(«  مختلف

 .mūlāni ترجمۀ سنسکریت دستور نریوسنگ:

vuh:  آن؛ او»در زبان اردو، با اصلِ هندی، ضمیر و به معنی »

. این واژه به زبان ) ,1911Yatindranatha ,1110(است 

را قبل  uگجراتی پارسی وارد شده است و چون پازندنویس 

 tvąیا  ruwānبرای  rvąکند )مانند تلفظ نمی vیا بعد از 

در متنِ پازند آمده  vh صورتبه(، این واژه tuwānبرای 

در متنِ پازند معنی:  axw پهلوی: vh (5, 88) پازند:است. 

، این واژه axwجای خواندن ، چون دستور نریوسنگ به«آن»

خوانده است و برای آن معادل  ān/hānصورت ضمیر را به

« نیروی زندگی» axw2هندی را آورده است. اما در پهلوی 

 ø سنسکریت:. ) ,1986MacKenzie ,14(است 

« نیروی حیات» ūah- اوستاییاز  axwدر پهلوی واژۀ 

« بودن» ah- ریشۀ( و از 351، 1، ج 1395دوست، حسن)

ترجمۀ سنسکریت دستور (. 2436، 2همان، ج است )

معنی با صورتِ پهلویِ هم prajnonmesha نریوسنگ:

 واژه.

 

 نتیجه .6

گجراتی و گجراتی پارسی و در این پژوهش، نخست زبان 

ها مورد بررسی قرار گرفت، زیرا صورت قواعدِ این زبان

ها در متنِ پازند، از این قواعد تأثیر پذیرفته است. سپس واژه

 شکند گمانیک ویچارزبانِ متنِ پهلوی و زبانِ متنِ پازندِ کتاب 

مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که چون نویسندۀ 

فروخا، برای آگاهی بیشتر دربارۀ دینِ خود کتاب، یعنی مردان

و دستیابی به آثارِ نوشته شده در این باره، به هندوستان سفر 

کرده است، در آنجا زبان هندی و گجراتی پارسی را آموخته 

پهلوی نگاشته  و کتاب را با زبان گجراتی پارسی و با خط

دستور نریوسنگ که یکی از پارسیان هند بوده و زبانِ  است.

او گجراتی پارسی بوده است، متنِ پازند کتاب را به زبان 

گجراتی پارسی، اما با خط اوستایی نگاشته است تا همۀ 

زردشتیان بتوانند از مطالبِ آن بهره بجویند. در این مقاله 

ه در پنج فصل نخستِ های هندی و گجراتی خالص کواژه
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آمده است، مورد بررسی قرار گرفت و  شکند گمانیک ویچار

برای هر واژه، مقولۀ دستوری، جنسی که واژه در زبان هندی 

ها، صورتِ پازند و و گجراتی دارد، معنی واژه در این زبان

شناسیِ واژه و ترجمۀ پهلوی، صورتِ باستانی و ریشه

د. از مقایسۀ دو صورتِ سنسکریت دستور نریوسنگ آورده ش

ها با ترجمۀ سنسکریت مشخص گردید پازند و پهلویِ واژه

که در چند مورد، دستور نریوسنگ واژه را با یک واژۀ هندی 

خلط کرده است یا اینکه در خط پهلوی خوانشِ دیگری را 

از یک واژه در نظر داشته است و معادل هندی یا گجراتی 

 ه است، آورده است. پارسی واژه را طبق آنچه خواند

 منابع

(. مطالعۀ تطبیقی واژگان مشترک 1399لطفی، فرزانه )اعظم

-شناختی در زبانهای زبانپژوهشزبان سنسکریت و فارسی. 

 .272-283، (2) 10، های خارجی

2020.304843.73jflr./10.22059https://doi.org/
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